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«در ایـن شـب ها فر خـادم|
گزارش 

/ که گل از برگ / و برگ یک زندگی

از بـاد / و بـاد از ابـر / و 

ابر از خویش می ترسد 

/ و پنهان می کند هر چشـمه ای سر و 

سرودش را / در ایـن آفـاق ظلمانـی / 

چنیـن بیـدار و دریـاوار / تویـی تنهـا کـه 

می خوانی»

بـرای رفـتن مهـدی اخـوان ثالـث، شـعر 

گفتنـد، بسـیار  اخوانیـه  و  مراثـی  و 

شـاعران خوش نـام، آنچـه آمـد شـعر 

محمدرضـا شـفیعی کدکنـی، دوسـت 

و هـم ولایتـی اش بـود در رثـای او. خـود 

اخوان را فارغ از شعرش، شعر می دیدند 

رفقایـش. دسـت و دلبـاز و دردمنـد و 

قلنـدر، بی تقلـب و ریـا و دغل بازی هـای 

مرسوم و خلاصه «نمونه آدم در روزگار 

. پست

م. امید سـخت زیسـت «زیر تیغ سـتم 

دهـر چه سـان تـاب آرم / کِـی بـه دسـت 

مـن درمانـده سـپر داده کسـی؟»، امـا 

سربلند و مستغنی «به سان رهنوردانی 

که در افسـانه ها گویند.»

آنچه بود اخوان را تا اندازه ای می شود 

از میـان خاطراتـی شـناخت کـه رفقـای 

دور و نزدیکـش گفته انـد. تلاش هایـی 

«لولـی وش  آن  چهـره  ترسـیم  بـرای 

مغمـوم» بـه بهانـه سـالگرد درگذشـت 

شـاعر «زمسـتان» چنـد خاطـره دربـاره 

او را مـرور کرده ایـم.

کیسه اش خالی، اما دست و دلش باز

اخوان با اینکه از حیث مادیات 

عماد
خراسانی

همـواره یـک پـای زندگی اش 

می لنگیـد بـاز اگـر مـوردی 

پیـش می آمـد کـه نیاز کسـی 

را مرتفع کند از بذل موجود 

هیـچ گاه  نداشـت.  مضایقـه 

اندوختـه ای نداشـت و همـواره دخـل و 

غنیمـت  را  دم  بـود.  نامیـزان  خرجـش 

می شمرد و به آینده نمی اندیشید. جوانی 

بود که طبیعت درباره اش کم لطفی کرده 

بـود، چشـمش مئـوف و دسـتش خالـی،

آمـد تهـران و تلفـن مـرا از کسـی گرفتـه،

زنـگ زد و نشـانی خانـه خواسـت و آمـد و 

شـاید دو سـالی بیشـترک بـه خانـه مـن 

می آمـد. دوسـتان مصاحبتـش را خـوش 

نداشـتند. خلق وخویی خاص داشـت که 

همـه نمی پسـندیدند. خواسـت بـه خانـه 

اخـوان هـم جـای پایـی بـاز کنـد، البتـه 

خیلی اهل ملاحظه هم نبود، مثلا سرظهر 

بی خـبر رفتـه بـود. بعـد از خـود آن شـخص 

شـنیدم کـه اخـوان درسـت یـادم نیسـت 

لابـد  (کـه  تومـان  شـصت  صد و پنجـاه، 

همان قـدر در کیسـه یـا در خانـه موجـود 

بـوده اسـت.) بـا سـاعت مچـی خـود بـه 

وسـیله یکـی از پسرانـش بـه او می دهـد تـا 

دست خالی نرود.

در خیابـان  تهـران  بـه  مسـافرت  اوایـل 

منوچهری سرشبی با اخوان قدم می زدیم.

جـاودان یـاد، هنرمنـد بـزرگ صبـا از دور 

پیدا شـد، من چند بار خدمت آن بزرگوار 

رسـیده بـودم، ولـی اخـوان هنـوز موفـق بـه 

دیـدار او نشـده بـود. وقتـی گفتـم: اخـوان.

صبـا گفـت: هـمان صبـای معـروف؟ و ذوق 

زده شد و خود را به صبا رساند، اخوان را 

معرفـی کـردم و بعـد بـا ایـما و اشـاره از هـم 

پرسـیدیم کـه تـوی جیب هـای کارتونـک 

گرفته مـان جمعـا چقـدر پـول داریـم، البتـه 

مقدار درخور توجهی نبود، ولی خوب شاید 

می شـد رسـتورانی رفت، از صبا خواهش 

کردیـم سرافرازمـان کنـد، بـا خوش رویـی 

قبـول کـرد و بـه رسـتورانی رفتیـم. صبـا 

هـی فرمـان مـی داد. آقـای گارسـون بـاز 

هـم کبـاب بیاوریـد، لطفـا بـاز هـم سـودا،

بـاز هـم فـلان... و کـم کـم رنـگ و روی 

اخـوان و لابـد مـن تغییراتـی پیـدا کـرد و 

از سرخـی بـه زردی مـی زد، دیـدم کـم کـم 

حرف هامـان هـم روی انقـلاب درونـی کـه 

پیدا شده بود، به سردی می گراید و احیانا 

پریشان حواسـی گاه مانـع فهـم سـؤال و 

دادن پاسـخ درخـور می شـود. از زیـر میـز 

دست اخوان را پیدا کردم و انگشتر خود را 

توی مشتش گذاشتم. اخوان هم ساعتش 

را ضمیمـه انگشـتر کـرد و پیـش صاحـب 

رسـتوران گـرو گذاشـت کـه بعـد برویـم از 

گـرو در بیاوریـم. بعـد از سـاعتی صبـا نیـز 

مثـل اخـوان کـه بـه بهانـه دستشـویی رفتـه 

بود، رفت. و ما که دوتایی حرف ها داشتیم 

متوجـه نشـدیم کـه صبـا رفـت و حسـاب 

میز را پرداخت و منتها صاحب رسـتوران 

مثـل اینکـه بـه حـال مـا رحمـش آمـده بـود،

نگفـت کـه مـا حسـاب کرده ایـم، ولـی خـدا 

پدرش را بیامرزد، آبروریزی هم نکرده بود،

بعـد هـم کـه خواسـتیم برویـم. صبـا گفـت:

اگـر اینجـا حسـاب داریـد، امشـب را مـن 

حسـاب کـرده ام. شروع کردیـم بـه تعـارف 

که: اسـتاد ما از شـما دعوت کرده بودیم،

کـم لطفـی فرمودیـد و از ایـن حرف هـا کـه 

چشـم مان بـه چشـم هـم افتـاد و هـر دو از 

ایـن تعارف هـای کشـکی خـود خجالـت 

کشیدیم.

مِدِنُم ولی نُمُگُم

نزدیـک ظهـر بـود. از اداره زده 

نصرت
رحمانی

بـودم بیـرون کـه در خیابـان 

کوچـه  از  بالاتـر  لالـه زار، 

«نکیسا» دوستی صدایم کرد.

ایستادم، سلامی و بوسه ای.

بـاز سـخن از شـعر بـه میـان 

آمـد، گویـی تنهـا مرهمـی کـه 

می توانست آرامشی بر زخم ها، شکست ها 

بـود. شـاعران  سرود  بدهـد  فریب هـا  و 

همراهـش را نـگاه کـردم. آن دوسـت بـه 

خود آمد و عذرخواهی کرد، گفت:

-نصرت، این امید اسـت، م. اخوان ثالث،

مگر با هم آشـنا نیسـتید؟

او را  بـاری بـود کـه  در حقیقـت اولیـن 

می دیـدم. نگاهـش کـردم و دسـتم را بـه 

سـویش دراز کـردم و گفتـم:

-خیلی خوشـحالم. با شـعر و نامش دیری 

اسـت آشنایم.

دسـتم را در دسـت هایش فشرد، نگاهش 

لبریـز از مهربانـی شـد و گفـت:

امـا  بـودم،  دیـده  را  شـما  مـن  -ولـی 

نگذاشـت  مـن  شهرسـتانی  غـرور  ایـن 

بیایـم جلـو و خـودی نشـان بدهـم. تـا 

[مجموعـه شـعر] «کـوچ» را هـم خوانـده ام،

گرچـه قبـل از اینکـه کتـاب چـاپ شـود 

بیشـتر شـعرهایش را در مجلـه فردوسـی 

دیـده بـودم، امـا شـعرها وقتـی یکجـا جمـع 

می شـوند حـال دیگـری پیـدا می کننـد،

مخصوصـا بـا آن مقدمـه بی رودربایسـتی 

«نیما»!

گفتم: روی هم رفته چطور بود؟

-به همین زودی نایاب شد. همین برایتان 

در این روزگار کافی نیست؟

-اما من عقیده شخصی شما را خواستم.

مِدِنُـم  بـه گویـش غلیـظ مشـهد گفـت: 

گُـم. نُمُ ولـی 

 من و پسـرم و پـدرم و هفت جدم عاشـق

شـعرهایت هستیم

می دانسـت کـه آخریـن جـام را 

سیمین 
بهبهانی

می پیماید و اینکه برایش دو 

روزی بیـش مهلـت نمانـده 

اسـت. غـروب آن جمعـه را 

می گویم، از حالش پرسیدم.

گفـت کـه هرگـز چنـان خـوش 

نبـوده اسـت. و بـاز گفـت کـه 

پیر و جوان به سوگش خواهند نشست.

گفتم: مبادا!

گفت: دو روزی دیگر خواهی دید.

شـوخی پنداشـتیم و دریغا که جدی تر از 

آن سخنی نشنیده بودم! دو روز دیگر آن 

شـد کـه گفتـه بود....

دیدار ما فقط در مجامع روشنفکری اتفاق 

می افتـاد؛ یـا مثـلا وقتـی کـه بـرای خریـد 

شیرینی به قنادی فردوسی (کافه سبیل) 

می رفتم او را در آنجا می دیدم: از دور -به 

قول خودش- «درودی و بدرود» بعدها هم 

که برای رادیو ترانه می سـاختم، او را هم 

کـه برنامه هایـی بـرای آنجـا تنظیـم می کرد 

در اداره رادیو می دیدم.

یـک روز بـه او گفتـم: اگـر اشـک هایی را 

کـه بـا خوانـدن شـعرهایت ریختـه ام جمـع 

می کردم، شـاید یک بشـکه می شـد!

گفـت: یعنـی شـعر مـن هـنری بیشـتر از 

ایـن نـدارد؟

گفتـم: البتـه کـه دارد. بچه هـای مـن هـم 

عاشـق شـعرهای تو هسـتند. گاهی پسرم 

آن هـا را برایـم می خوانـد.

گفت: یعنی بچه ها شـعرهای مرا دوسـت 

دارند؟ 

دیـدم از دسـت طنـزش خلاصـی نـدارم.

گفتـم: نـه، یعنـی مـن و پـسرم و پـدرم و 

هفـت جـدم عاشـق شـعرهایت هسـتیم.

جایگاه شعر اخوان ثالث در افغانستان

نیما و اخوان در شعر آزاد به دو مسیر رفتند.

شعر نیما به زبان معاصر و مردم نزدیک شد،

فرهیخته  و  معاصر  زبان  به  اخوان  شعر  اما 

و زیبایی شناسی  تلفیق زبانی  با  (نخبه گرا) 

انجامید. فارسی  کلاسیک  و  معاصر  ادبی 

شاعران و علاقه مندان شعر فارسی در بیرون 

از ایران به ویژه در افغانستان بیشتر شیفته شعر 

اخوان شدند و شعر نیمایی و آزاد را با شعرهای 

از طرفی  اخوان شناختند. شعرهای اخوان 

شعر  موسیقایی  و  زبیایی شناسی  و  بوطیقا 

کلاسیک فارسی را حفظ کرده بودند و از طرفی 

با مناسبات زبانی و اجتماعی روزگار معاصر 

نیما چندان  اما شعرهای  بودند،  نیز درگیر 

نسبتی با فرهیخته گرایی زبانی و ادبی کلاسیک فارسی نداشتند،

بنابراین برای خواننده هایی که از ادبیات و شعر توقع نخبه گرایی 

با پشتوانه زیبایی شناسی کلاسیک ادبی داشتند، چنین توقعی 

ادبی در شعرهای نیما چندان قابل تصور و احساس نبود.

من در این یادداشت، شعر نیما و اخوان را مقایسه نمی کنم.

جنبه ادبی و زبانی شعر هرکدام در رویکرد ادبی و زبانی خود 

این اشاره کوتاه به شعر نیما و اخوان  با  دارای اهمیت است. 

باز  ایران  از  خواستم چشم اندازی درباره شعر اخوان به بیرون 

کنم. بررسی عمومی جایگاه شعر اخوان در افغانستان در یک 

یادداشت روزنامه ای ممکن نیست، بنابراین به صورت گزینشی 

می خواهم به جایگاه شعر اخوان در افغانستان بپردازم.

در افغانستان شاعری شناخته شده و تأثیرگذار به نام واصف باختری 

داریم. باختری تنها شاعر نیمایی سرا نیست، بلکه به بوطیقای 

شعر نیمایی در افغانستان پرداخته و از جمله نخستین کسانی 

است که درکل به معرفی شعر معاصر و به صورت اختصاصی به 

معرفی شعر نیمایی و شاملویی پرداخته است، اما نتیجه معرفی 

واصف باختری از شعر نیمایی تا به شعر نیمایی به سبک نیما 

بینجامد به سبک نیمایی شعر اخوان انجامیده است، زیرا واصف 

باختری شعر نیمایی را بیشتر از چشم انداز شعر نیمایی اخوان 

دریافته است.

به این معنا نیست که باختری نیما را نمی شناخته است. نیما را 

می شناسد و در دیوان شعر خود (سفالینه ای چند بر پیشخوان 

بلورین فردا) می نویسد «و این سان به دنبال سالار یوشیج رفتم.»،

اما باختری با این سطح زبانی، ادبی و فکری شعر می سراید:

آنجا حریر روزهای رفته  از آن ناکجاآباد می آیم/ هنوز  «.../ من 

پای انداز ایوان فراموشی ست/ ز نسل پیله آنجا یادگاری نیست 

بر ابریشم برگی/ ندانستم تبار رویش سبزینه های شاد/ چراغ 

ریشه پنهان خود را در شبستان کدامین چهارسو آویخت؟/ که 

ناسزا می گفت/  باران  پای  بر صدای  آبنوسان  زبان  با  جنگل 

من از آن ناکجاآباد می آیم/ هنوز آنجا فروخوابیده میکاییل در 

خرگاه خاکستر/ و سیمرغ از فراز داربست کاغذین قرن ها در 

سوگ میکاییل می گرید.»

این شعر از نظر وزن نیمایی است، اما از نظر بوطیقا و ادبیت 

با شعر نیمایی نیما چندان نسبتی ندارد، بلکه با شعر نیمایی 

اخوان نسبت زبانی، ادبی و فکری دارد. رویکرد ادبی شعر اخوان 

باستان گرا و حماسی با زمینه اجتماعی و سیاسی روزگار معاصر 

است. شعر واصف باختری نیز این رویکرد را دارد، اما شعر نیما 

رویکرد ادبی باستان گرا و حماسی با ترکیب های خاص ادبی 

فرهیخته و نخبه گرای ادبی کلاسیک فارسی را ندارد.

نمونه ای از شعر اخوان را می نویسم تا نسبت شعر باختری و 

«این شکسته چنگ بی قانون/ رام چنگ  اخوان بیشتر درک شود:

چنگی شوریده رنگ پیر/ گاه گویی خواب می بیند./ خویش را 

در بارگاه پرفروغ مهر/ طرفه چشم انداز شاد و شاهد زرتشت/ یا 

پری زادی چمان سرمست/ در چمن زاران پاک و روشن مهتاب 

در  مرده  کاروان شعله های  دروغینی/  روشنی های  می بیند./ 

محراب/ بر جبین قدسی محراب می بیند.»

قصد در ذکر این دو نمونه این نبوده که طوری انتخاب شوند تا 

سطوح مشترک ادبی و زبانی داشته باشند. به صورت تصادفی 

این دو نمونه ذکر شد، اما سطوح مشترک ادبی و زبانی این دو 

نمونه برای هر خواننده ای قابل درک و احساس است.

اخوان نسبت به نیما در افغانستان از این چند نظر، بیشتر جا 

افتاده است: نخست؛ از نظر جغرافیای زبانی، زادگاه اخوان که 

بخش خراسان ایران است با افغانستان سطوح زبانی و ادبی 

یگانه تری نسبت به زادگاه نیما دارد. بر این اساس، شعرهای 

افغانستان  با شعرهای واصف باختری و شاعران دیگر  اخوان 

سطوح ادبی و زبانی یگانه و مشترک دارد. دوم؛ شعر اخوان 

سطوح موسیقایی و بوطیقایی خود را با موسیقی و بوطیقای 

ادبیات کلاسیک فارسی حفظ کرده است. حفظ این نسبت به 

خواننده فارسی زبان افغانستان که چندان مدرن نشده است،

هم ذات پنداری ادبی و عاطفی بیشتر ایجاد می کند. سوم؛ روایت های 

اساطیری ای که پشتوانه فکری و ادبی مردم فارسی زبان را شکل 

می دهد در شعر اخوان حضور گسترده و معناداری دارد.

خاطراتی از مهدی اخوان ثالث از زبان یارانش

شعرش بیان آدمیت بود

۵شنبه
۱۴۰۱ ۰۳ شــهریور 
۱۴۴۴ محــرم   ۲۷
۳۷۴۴ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 پیـرو نکتـه روز گذشـته بـه نوشـته ای از اسـتاد 

بهـروز صفـرزاده برخـوردم کـه مناسـب دیـدم بـا هـم 

بخوانیم.

ماجرای من و خالم!

وقتـی تصادفاً عنوانِ بالا (ماجرای من و خالم) را دیدم، 

بـا خـودم گفتم لابـد منظـورش این اسـت که بـا خالش 

(خـالِ روی پوسـتش) ماجرایـی داشـته؛ امـا بعـد کـه 

مطلب را خواندم، فهمیدم منظورش خاله اش اسـت!

نمی دانم چرا خیلی ها فکر می کنند در گفتاری نویسی 

باید «های ناملفوظ» را حـذف کنند. مثلاً اگر بخواهند 

خانـه اش (رسـمی) را گفتـاری بنویسـند، خونـش 

می نویسـند، نـه خونه ش.

چـرا بـه این فکـر نمی کنند کـه خونـش (خـونِ او) هیچ 

ربطی بـه خونـه ش (خانـۀ او) ندارد؟

#زین_قند_پارسی

یادداشت

برای نوشتن 
مطلب اصلی 
از منابع زیر 
استفاده شده 
است:
ناگه غروب 
کدامین 
ستاره، 
یادنامه مهدی 
اخوان ثالث، 
انتشارات 
بزرگمهر.
باغ بی برگی: 
یادنامه مهدی 
اخوان ثالث 
(م. امید)، 
به کوشش 
مرتضی 
کاخی، نشر 
زمستان.
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کـــه  شـــاعری  آن   ...

ـــوده  ـــن ب ـــر م ـــورد نظ م

- کـــه نمی خواســـتم 

بیـــاورم  را  اســـمش 

و نمـــی آورم - شـــعرش در دانشـــگاه 

ـــد. کـــه  ـــا شـــعر «اخـــوان» بیای ـــد، ام نیای

ـــم از لحـــاظ نشـــان دادن  فکـــر نمی کن

ـــه  ـــر از هم ـــل، بالات ـــعر دوره قب ـــه ش رتب

ـــا مـــن دوســـت بـــود. «اخـــوان» ب باشـــد.

ـــا مـــن  هـــم زمـــان ریاســـت جمهـــوری ب

یـــک نـــوع ارتبـــاط رقیـــق داشـــت و هـــم 

بعـــد از ریاســـت جمهـــوری - ایـــن آخـــری 

کـــه از یـــک ســـفرِ ظاهـــراً یک ســـاله بـــه 

اروپـــا، برگشـــته بـــود - نامـــه ای بـــه مـــن 

نوشـــت و شـــعری گفـــت و بعـــد هـــم از 

«اخـــوان» اشـــکالی  دنیـــا رفـــت. بنابرایـــن،

نـــدارد. واقعـــاً چـــه لزومـــی دارد کـــه مـــا 

بـــه سراغ این کـــه کامـــلاً می توانـــد مـــورد 

ـــی  ـــم؟ یعن ـــرد، نروی ـــرار گی ـــتفاده ق اس

ـــه الان  ـــم ک ـــم بگوی ـــور می خواه این ط

ضرورتـــی وجـــود نـــدارد؛ اگرچـــه مـــن هیـــچ 

ایـــرادی نمی بینـــم کـــه اگـــر حقیقتـــاً مـــا 

الان شـــاعر بزرگـــی داریـــم، شـــعرش 

ـــرد  ـــرار گی ـــجو ق ـــتفاده دانش ـــورد اس م

ـــود. ـــش کار ش ـــی روی ـــاظ علم و از لح

ـــم؛ ـــوع نمی دان ـــن را ممن ـــچ ای ـــن هی م

ـــت. ـــوع نیس ـــن ممن ـــر م ـــل از نظ لااق

بیانات رهبر معظم انقلاب 

در دیدار جمعی از جوانان
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شعر اخوان 
در دانشگاه بیاید

سخن
بزرگان

«آن گاه پـس از تنـدر»
اما نمی دانی چه شـب هایی سـحر كردم

بی آنكه یک دم مهربان باشـند با هم پلک های من

در خلـوت خـواب گوارایی

وآن گاهگه شـب ها كه خوابم برد

هرگز نشـد كآید به سـویم هاله ای یا نیم تاجی گل

از روشـنا گلگشـت رؤیایی

در خواب هـای من

 این آب های اهلی وحشـت

تا چشـم بیند كاروان هول و هذیان اسـت

این كیسـت؟ گرگی محتضر، زخمی ش بر گردن

بـا زخمه هـای دم بـه دم كآه نفس هایش

افسـانه های نوبت خود را

در سـاز این میرنده تن غمناک می نالد

وین كیسـت؟ گفتاری ز گودال آمده بیرون

سرشـار و سـیر از لاشـه مدفون...

«فریاد»

خانه ام آتش گرفته سـت آتشـی جان سـوز

هر طرف می سـوزد اين آتش

پرده ها و فرش ها را تارشـان با پود

من به هر سـو می دوم گريان

در لهيـب آتـش پردود

وز ميـان خنده هايـم تلخ

و خروش گريه ام ناشـاد

از درون خسـته سـوزان

می كنـم فريـاد، ای فريادی فرياد

خانه ام آتش گرفته سـت آتشـی بی رحم

همچنان می سـوزد اين آتش

نقش هايی را كه من بسـتم به خون دل

بر سر و چشـم در و ديوار

در شـب رسـوای بی ساحل

وای بر من سـوزد و سـوزد

غنچه هايی را كه پروردم به دشـواری

در دهـان گـود گلدان ها

 ای آن چنان 
لحظه ها، از کجایید؟

مجبوبه عظیم زاده| تا بوده جنون و دیوانگی و 
پریشان احوالی را به شاعر جماعت نسبت داده اند؛ 
احوالاتی که نام قریحه ذاتی و نبوغ شاعری و 
الهامات به خود گرفته است و کلمه ها را از شاهراهی 
بر آن ها نازل می کرده و جوری دیگر، در رفتار و 
منش آن ها نیز نمود پیدا می کرده است و می شده 
منشأ خلق کنش هایی غریب و عجیب و سرشار از 
تناقض؛ چنان که اخوان. محمدرضا شفیعی کدکنی 
در کتاب «حالات و مقامات م.امید» درباره او 
می نویسد: «مثل همه هنرمندان بزرگ، مجموعه ای 
بود از تناقض ها، هیچ گاه در هیچ امری قاطع و 
استوار نبود. در همه چیز تردید می کرد. از الاهیات 
بگیر تا سیاست و حتی دوستی با دوستانش.» این 
خُلق خاص و سلوک شاعرانه حتی مسبب آفرینش 
«معالم السفر»ی بود که به قول این استاد ادبیات و 

یار دیرین اخوان، هروقت او می خواست الهامات 
یا ظنیات و عندیات خویش را به گونه ای مستند جلوه 
دهد به معالم السفر ارجاع می داد، کتابی از جنس 
«لوح محفوظ» که همه چیز در آن وجود داشت. 
توصیف نسخه خطی کتاب و سخن سردادن اخوان 
درباره اهمیت آن یک شب تا جایی پیش می رود که 
شفیعی کدکنی می گوید: «خداخدا می کردم که کی 
صبح خواهد شد تا با او برویم و این کتاب را از نزدیک 
ببینیم.» اخوان درباره این کتاب گفته بود: «آنچه از 
شعر و ادب و نوادر مهم به زبان پرسی بوده در آن 

وجود دارد.»
و  ممارست  و  پشتکار  احوالات،  این  از  فارغ 
کتاب خوانی او نیز زبانزد بود. دکتر محمدرضا 
شفیعی کدکنی در بخش های آغازین کتابش که به 
درخواست سایه و خطاب به او نوشته است، اخوان 

را معمار زبان فارسی می نامد و مصرع هایی 
چون «شُکرِ پُراشکم نثارت باد» یا «ای همه هستی 
ز تو، آیا تو هم هستی؟» را، ماندنی های معماری 
او در زبان فارسی برمی شمرد که در رویارویی با 
آن ها پناهگاهی جز حیرت نخواهیم داشت. در 
جایی دیگر نیز، او را بزرگ ترین کیمیاگر زبان فارسی 
می داند؛ کسی که با کلمات فارسی طلا درست 
می کرد و سکه می زد، سکه هایی که بدون تردید 
تا زبان فارسی هست رواج دارد. صحبت ها و 
سخن های شفیعی کدکنی از اخوانف اما به همین 
ختم نمی شود. او معتقد است اخوان یک ادیب 
برجسته به تمام معنی عصر ما بود که تقریبا تمام دانش 
ادبی خود را از کتاب و از راه مطالعه شخصی به دست 
آورده بود؛ نکته ای که به قول خودش برای جوانان 

و آیندگان مهم است.

معرفی
کتاب

لحظه ها، از کجایید؟

معرفی
کتاب
معرفی
کتاب
معرفی

گزیده ای از ۲شـعر مشـهور مهدی اخوان ثالث در واکنش به وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
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 اگرچـــه مـــن هیـــچ 

ایـــرادی نمی بینـــم کـــه اگـــر حقیقتـــاً مـــا 

الان شـــاعر بزرگـــی داریـــم، شـــعرش 

ـــرد  ـــرار گی ـــجو ق ـــتفاده دانش ـــورد اس م

ـــود. ـــش کار ش ـــی روی ـــاظ علم و از لح

ـــم؛ ـــوع نمی دان ـــن را ممن ـــچ ای ـــن هی م

ـــت. ـــوع نیس ـــن ممن ـــر م ـــل از نظ لااق

بیانات رهبر معظم انقلاب 

در دیدار جمعی از جوانان

۱۳۷۷/۰۲/۰۷


